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آسماننيمیابریبودودرنيمیديگر،ابرهادرنفسِباد
افتادهبودندوبههرسوكشيدهمیشدند.يكیگفت:»حاجی!«
وباانگشتبهكومةآتشاشارهكرد.آتشوزبانههايشاز
دورهممعلومبود.حسينبنداسلحهاشرارویشانهانداخت
وباقدمهایبلندبهطرفخودرودويد.درهمينحالهم
گفت:»ازپشتخاکريزمیرويم.ممكناستهنوزتكفيریها

آنجاباشند.«
رانندهكهجوانیبلندبالاوچهارشانهبودگفت:»فكرنكنم
كسیآنجاباشد.شايدازبچههایخودمانباشند.بچههایخط
يكنيمساعتقبلتماسگرفتندكهداعشیهابهسرعت

عقبنشينیكردهاند.«
حسينخيرهشـدبهدورترهـاوزيرلبگـفت:»كار
ازمحكمكاریعيبنمیكند.بايدخيالمانراحتبشودكه

تكفيریهاپشتخاکريزهاپناهنگرفتهاند!«
سوارخودروشدند.براینزديكشدنبهخاکريزهايی
نباشند،راهیطولانی كهگمانمیكردندتكفيریهاآنجا
نرفتند.ناگهانحسيندسترویشانةرانندهگذاشتو
گفت:»برگردد!«جواننگاهیبهجادهانداختوگفت:»حاجی

جلوتربرويم،راهامناست.«
حسيناينبارباتحكمگفت:»دوربزنبرادر!...زودتر!...

آشنایي با  زندگی 
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ماالانتویتيررستكفيریهاهستيم!«
رانندهبهسرعتفرمانراچرخاند.ناگهانصدایرگبارگلولهها
بهگوشرسيد.رانندهبهكومةآتشنگاهكرد.بايدازكنارآن
میگذشتوخودشرابهخاکريزیمیرساندكهآنهارااز
تسلطتكفيریهادورمیكرد.پارویپدالگازگذاشتوچرخها
گردوخاکبههوادادند.بهكومةآتشكهرسيد،میخواستازدلِ
آنبگذردكهدوبارهواينباررگبارگلولههاخودروراازحركت
انداخت.رانندهبرایلحظهایبهصورتفرماندهشنگاهكرد.باور
نمیكردابو وهبراغرقدرخونببيند.ازشدتسوزش،دستبه
كمرشگرفت.كفدستشخونينشد.همچنانكهبیرمقمیشد،
چشمانشبهلبهایفرماندهافتادكهآرامشهادتينمیخواند...

اين ازدلاورمردان حاج حسین همدانی،يكی سردارشهيد،
سرزميناست.شايدوقتیمیخواهيمدرمورددلاورانحرفبزنيم،
خيلیهممهمنباشدآنهاكجایاينسرزمينبهدنياآمدهاند.
آنهامثلستارههایآسمانهستندكهدرهرنقطهایباشند،پرتو

درخشانشانرابهطالبانروشنايیعرضهمیكنند.
امااگربخواهيمتاريخچهایكوتاهاززندگیزمينیویرابررسی
كنيم،بايدبگوييمحسينهمدانیدرسال1329ازپدرومادری
همدانی،درشهرآبادانديدهبهدنياگشود.پدراوازكاركنان
شركتنفتآبادانبودكهدرسال1342درگذشت.حسين
سيزدهسالهبودكهاينباربدونپدروهمراهخانوادهاشبههمدان
مراجعتكردند.اوازهماندورانكودكی،ضمنعلاقهبهتحصيل،
كارهممیكرد.گاهیدرمغازةعطاریبودوزمانیديگردركارگاه

ساختبخارینفتی-چوبی!
بارسيدنبهسنبلوغودوراننوجوانی،حسينكهعلاقةزيادی
بههيئتهایمذهبیداشت،درهمةمراسممذهبیشركتمیكرد
كهاينعلاقهدرماهمحرمبهاوجمیرسيد.درهمينهيئتهابود
كهباافكارانقلابیآشناشدوفهميدحكومتپهلویبيشترين
ظلمرابهمردمروامیدارد.باشروعزمزمههایانقلابشكوهمند
اسلامی،دوستانحسينخوببهياددارندكهاوشبانهروزمشغول
فعاليتبود.مدتیهمبهتهرانرفتوباانقلابيونبزرگآشناشد.
شهامتوروحيةانقلابیاشباعثشدوقتیدشمنبهسرزمين
عزيزماحملهكرد،اينبارلباسرزمبپوشدوبهجبهههایجنگ
بشتابد.حسينعلاوهبرشجاعتازدانشوبينشبسياربالايیهم
برخورداربود.ویدرسالهایدفاعمقدسبهدليلهمينبينشو

دانشمسئوليتهایزيادیراهمبهعهدهگرفت.
اوازفرماندهانمنطقةعملياتی»بازیدراز«درجبهةغرببودو
خاطراتخودراازايننبرددركتابیباعنوان»تكليفاستبرادر«
تدوينكرد.وینخستينفرمانده»لشكر32انصارالحسينسپاه«و
فرمانده»لشكر16قدسگيلان«دردورانجنگبود.حسينعلاوه
برهمداندرشهرهایپاوهومريواننيزخدمتكردهاست.وی
همچنينبههمراه احمد متوسلیان، محمدابراهیم همت و محمود 
شهبازیدرتشكيلوسازماندهیلشكر27محمدرسولاللهنقش
بسزايیداشت؛لشكریكهبعدهافرماندهیآنرانيزدرجريان

روبهروشدنبافتنةسال1388عهدهدارشد.
حسينهمدانیهمچنينجانشينقرارگاهامامحسين)ع(ومشاور
فرماندهكلسپاهپاسدارانبود.خيلیازمردمودوستاناوبهياد
دارندكههرچهازعمرانقلابشكوهمنداسلامیمیگذشت،به
همانمقدارهمبهتجربههایمفيدحسينافزودهمیشد.حسينبا
آنكهدهة60عمرپربركتشراسپریمیكردوبهقولیريشی
سپيدكردهبود،اماهنوزتشنةخدمتبهانقلابومردمبود.برای
همينوقتیفهميددشمنانبهحرممطهرحضرتزينب)س(
جسارتكردهاند،طاقتنياوردواينبارهملباسرزمیپوشيدكه

ناممبارکحرمراداشت:»مدافعينحرم!«
سردارشهيدحسينهمدانیبعدازماههادلاوریدرمقابلهبا
دشمنانپليدكهاينباربهنام»داعش«وديگرگروههاقدعلمكرده
بودند،بهسرزمينیشتافتكهبانویدلهادرآنجامدفنوحرم
داشت.حسينرفتتابرایاينحرمحريمیباشدوعزتآنرابا

خونخودامضاكند.
ویسرانجامدرعصر16مهر1394درحينانجاممأموريتدر
حومةشهرحلبدرسوريهبهدستتروريستهایداعشیبهشهادت
رسيد.گزارشهانشانمیدهنداينسرداردليرضمنانجاممأموريتدر
جنوبشرقیحلب،درمسيراستان»حما«،بهمقامعظمایشهادت

نائلآمدهاست.
وصيتنامةاينسرداردلاورنشانمیدهداودرهرزمانو
مكانیبهعزتوسربلندیاسلامومسلمينمیانديشيدهاست.در

قسمتیازوصيتنامةاينسردارشهيدآمدهاست:

روحششادوراهشمستدام.

ایفراوانبر
دایراكهنعمته

»...سپاسخ

عصر در كه
شكر فراوان 

و داشت ارزانی ما

و پدران همة
داد. قرار ان

حياتم ينی)ره(
خم

دندونديدند،
یايندورانبو

رانمادرآرزو
ماد

و عزيز سلام
ا احيای وران

د ديديم. ما
اما

مسلمان،مقاومتمجاهدان
عزتمندیملتهای

در وعظمت شكوه
تحول، ،عصر

اسلام سپاه

ها،عصرزوال
صربيداریملت

جهاناسلام،ع

ایاستكباری
رفروپاشیقدرته

طاغوتها،عص

هزاران را خدا
بهخويشتن. 

برگشتن عصر
و

تزندگیدر
ربهخاطرنعمتهايش؛نعم

شك

بامجاهدينی
سالدفاعمقدس،زندگی

هشت

خداشدهاند.
دندوميهمان

كهمحبوبخدابو

درخشيدودر
رملتیكهخوش

زندگیدركنا

نگيندشمنان
اوفشارهایس

لهمةتوطئهه
مقاب

ونهشدبينملتها؛كه
شدواسوهونم

تسليمن

ن،همسرانو
اپدران،مادرا

آمدهمةآنه
سر

رماهستند...«
هيدانگرانقد

فرزندانش

شهيد همداني

 ۱5شماره ۷- فروردین ۱۴۰۲


